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 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 41/4/4141مطابق با  4111پانزدهم رمضان المبارک 

 الثناء(میلاد دومین اختر تابناک امامت، امام حسن مجتبی )علیه آلاف التحیة و 

های  بر همه ارادتمندان و موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت باد و بهترین بهره
 از این مناسبت نصیب و روزی همه شیعیان و مسلمانان  و محرومین جهان باشد انشاءالله 

لامُ عَلَیْکَ  أویلِ الَسَّ هَا الْعالمُِ باِلتَّ لامُ عَلَیْکَ ایَُّ کِىُّ الَسَّ هَا الطّاهِرُ الزَّ لامُ عَلَیْکَ ایَُّ هَا الْهادِى الْمَهْدِىُّ الَسَّ ایَُّ

لامُ عَلَیْکَ ایَُّهَ  هَا الْحَقُّ الْحَقیقُ الَسَّ لامُ عَلَیْکَ ایَُّ قِىُّ السَّ قیُِّ النَّ هَا التَّ لامُ عَلَیْکَ ایَُّ لامُ الَسَّ دّیقُ الَسَّ هیدُ الصِّ ا الشَّ

دٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلیِ وَ رَحْمَهُ اّللهِ وَ بَرَکاتُهُ  عَلَیْکَ یا ابَا  مُحَمَّ

 از بهر همه روح مسیحا آمد میلاد کریم آل طاها آمد                                          

 گفتند که چون یوسف زهرا آمد درپیش قدومش همگی برخیزید                 

وَاعْمَلْ لدُِنْیاکَ کَاءنَّکَ تَعیشُ اءبَدا،  » سلامه علیه( فرمود: حضرت امام حسن مجتبی)صلوات الله و

از نظر اقتصاد و صرفه جوئی و...  -در دنیا چنان برنامه ریزی کن  -وَاعمَلْ لِِخِرَتکَِ کَاءنّکَ تَمُوتُ غدَا

ل این مثل آن که می خواهی همیشه دوام داشته باشی، و نسبت به آخرت به نوعی حرکت و کار کن مث -

  (  6، ح 431، ص 11بحارالا نوار:ج « ) که فردا خواهی مُرد.

 موضوع تدبر:

ای که امام مجتبی علیه السلام فرمود نسبت به دنیا و آخرت اقدام نمود؟!در حالی  توان به شیوه چگونه می

که دنیا و آخرت به فرمایش مولای متقیان علی علیه السلام، دو دشمن ناهماهنگ و دو راهِ جدا از هم 

رت نفرت دارد و با آن دشمنى هستند . پس ، هر كه دنیا را دوست داشته باشد و با آن دوستى كند، از آخ

مى ورزد . دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند، كه هر كس میان آن دو را بپیماید هر چه به یكى 

 نزدیك شود، از دیگرى دور گردد. دنیا و آخرت هووى همند. 

 تشنه ام تشنه مرا آب حیاتی بفرست           بـه دل سوخته من برکاتی بفرست

 اسـت کریمانه بیا             ماه برنیمه رسیده صلواتی بفرست شام میلاد کریم

 پاسخ اجمالی:

آنچه که با هم سازگار نیست تعلق و دوستی دنیا و آخرت است؛ مانند مسافری است که علاقه شدید او به 
ل سفر کردن با علاقه شدید به پرهیز از سفر و ماندن در خانه و محله شهر و دیار خود، سازگار و قاب

به معنای استفاده از «  وَاعْمَلْ لدُِنْیاکَ کَاءنَّکَ تَعیشُ اءبَدا» جمع نیست. تعبیر امام مجتبی علیه السلام 



فرصتها و امکانات دنیا برای بهترین زندگی معنوی همراه با برخورداری از مواهب دنیا در جهت رشد 
وَاعمَلْ لِِخِرَتِکَ » تنها مخالفتی با تعالی، نه  کمال انسانی و داشتن یک حیات طیبه مورد رضای حق

 ندارد بلکه این دو توصیه کاملا هماهنگ و لازم و ملزوم همدیگرند.« کَاءنّکَ تَمُوتُ غدَا.

نقص و  های رحم برای رسیدن به نهایت آمادگی جهت تولدی بی مانند کودکی که از همه امکانات و قابلیت
«  عاش سعیدا و مات سعیدا» شود فلانی  برد. وقتی گفته می تری در دنیا، بهره می عیب و زندگی کامل

یعنی فلانی با برکت زندگی کرد و آینده خود را ساخت و قیامتش را آباد نمود و یا وقتی در دعا 
نْیَا حَسَنَةً وَفِي الِْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » خوانیم که:  می نَا آتِنَا فِي الدُّ ما را از نعمتهای دنیا  خدایا - رَبَّ

(  به معنای غرقه بودن در 144)بقره/« مند گردان و از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. و آخرت هر دو بهره
عیش و لذتهای دنیایی نیست که با غرقه بودن در عیش و لذتهای معنوی سازگار نباشد. الگوهای تربیتی 

فرمایش امام مجتبی علیه السلام را در زندگی  اسلام به بهترین وجه چگونگی جمع بین این دو فراز از
 دهند. سعادتمندانه خود به ما نشان می

 در جود و کرم دست خدا هست حسن          دست همه را وقت عطا بست حسنس

 زیرا که کریم اهل بیت است حسن  نومید نگردد کسی از درگه او                               

 پاسخ تفصیلی:

خوب است شیوه عملی درک لذت هایی را که دنیا و آخرت را با هم جمع نموده و آن حضرت را در 
 دهد، جویا شویم:  عمل به فرمایش دُرربار  خودش نشان می

عثمان در کنار مسجد مدینه نشسته بود. مرد فقیری از او کمک بخشش و هدایت دلها:  لذت توأم کردن
داد. فقیر گفت: مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری به من مالی خواست. او پنج درهم به وی 

ای از  کند. عثمان به طرف حضرت مجتبی و حسین بن علی علیهما السلام و عبداللهَّ جعفر، که در گوشه
اند رفته، از آنها تقاضای  مسجد نشسته بودند اشاره کرد و گفت: نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشسته

اِنَّ الْمَسْألََةَ لاتَحِلّ » ی نزد آنها رفت و درخواست کمک نمود. امام حسن علیه السلام فرمود: و.کمک کن
عٌ، اوَْ دَیْنٌ مُقَرّعٌ، اوَْ فَقْرٌ مُدَقَّعٌ، فَفی ایَِّها تَسْئَلُ؟ از دیگران کمک مالی  - اِلّا فی اِحدی ثَلاثٍ دَمٌ مُفَجَّ

ای )خونبها( به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلیّ عاجز  خواستن، تنها در سه مورد رواست: دیه
باشد، یا بدهی کمرشکن داشته باشد که از عهده پرداخت آن ناتوان است، و یا فقیر و درمانده گردد، به 

« کنی؟ ای که دستش به جایی نرسد. پس در مورد کدامیک از این سه مورد درخواست کمک می گونه
ی من یکی از همین سه چیز است. حضرت مجتبی علیه السلام پنجاه دینار به وی داد، گفت: اتفاقاً گرفتار

و امام حسین علیه السلام به پیروی از آن حضرت ]و با حفظ حرمت او[ چهل و نُه دینار، و عبداللهَّ بن 
چه  جعفر چهل و هشت دینار به وی دادند. مرد فقیر هنگام برگشت، از کنار عثمان گذشت. عثمان گفت:

کردی؟ جواب داد: از تو پول خواستم، تو ]اوّلاً کم[ پول دادی و ]ثانیاً[ نپرسیدی پول را برای چه 
خواهم؟ امّا هنگامی که نزد آن سه نفر رفتم، یکی از آنها )حسن بن علی( در مورد مصرف  منظوری می

فت: این خاندان، منبع علم پول از من پرسش نمود و آن گاه هر کدام مبالغی را به من عطا کردند.عثمان گ
 (333، ص 13بحار الانوار، ج  « )توان یافت. و حکمت، و سرچشمه نیکی و فضیلتند. نظیر آنها را نمی

حضرت مجتبی علیه السلام در طول عمر خویش دو بار تمام اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج »
آن را برای خود نگهداشت و نصف دیگر را  کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرده و نصف

 (142، ص 1تاریخ یعقوبي ، ج  «) در راه خدا بخشید.



کننداموال خود را به  مناسبت  محبین آن حضرت امروزه در مراسم اربعین به راه و روش ایشان اقتدا می
 کنند. ز خدا دریافت میکنند و سال دیگر با برکتی چند برابر ا اربعین ، در راه اعتلای شعائر دین هدیه می

 سر منشاء احسان و عطا می آید  امشب ز سما نور خدا می آید           

 زیرا که امام مجتبی می آید در دهر تمام شیعیان مسرورند                              

یکی از کنیزان حضرت، دست گلی را به عنوان هدیه به آن حضرت تقدیم کرد. لذت جبران احسان: 
حضرت او را در مقابل آزاد نمود. وقتی به آن حضرت گفتند: چگونه کنیزی را که قیمت گزافی دارد در 

وَ اِذا حُیِّیتُمْ »مقابل یک دسته گل آزاد کردي؟ فرمود: خداوند ما را این چنین تربیت نموده و فرموده است: 
وها ةٍ فَحَیُّوا بِاحَْسَنَ مِنْها اوَْ رُدُّ با تحیّتی به شما تحیّت گفته شد، شما نیز تحیّتی بهتر یا همانند هرگاه  - بِتَحِیَّ

بحار الانوار، همان، ج  ای بهتر از آزادی برای این کنیز  نیافتم.) و من هدیه( « 16نساء/  آن بفرستید. )
 (331، ص 13

روزی فقیری نزد آن حضرت آمد و درخواست کمک نمود. حضرت پولی نداشت لذت ارشاد و هدایت: 
او کمک کند و از اینکه مرد فقیر ناامید برگردد، شرمسار بود؛ لذا فرمود: آیا حاضری تو را به کاری  به

راهنمایی کنم که به مقصودت برسي؟ فقیر گفت: چه کاری؟ حضرت فرمود: امروز دختر خلیفه از دنیا 
. نزد خلیفه رفته و خلیفه ]سخت[ عزادار است، ولی هنوز کسی ]جرأت نکرده[ به او تسلیت بگوید

گویی. فقیر گفت: چگونه تسلیت بگویم؟ حضرت  گویم، او را تسلیت می روی و با سخنانی که به تو می می
ِ الذّی سَتَرَها بجُِلوُسِکَ عَلی قَبْرِها وَلاهَتَکهَا بِجُلوُسِها عَلی »فرمود: وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو:  الَْحَمْدُ لِِلَّّ

او را مستور کرد ]و زیر خاک پنهان نمود[ با نشستن تو بر قبر او )یعنی ستایش خدای را که  - قَبْرِکَ 
زیر سایه پدر از دنیا رفت( و او را هتک و اهانت نکرد با نشستن او بر سر قبر تو )یعنی ممکن بود بعد 

مرد فقیر طبق گفته حضرت عمل « حرمتی قرار بگیرد(. از تو دخترت در عالم تنهایی مورد هتک و بی
ین جملات عاطفی اثر عمیقی بر روح خلیفه گذارد و از حُزن و اندوه او کاست؛ از این رو دستور کرد. ا

ای به وی بدهند. آن گاه پرسید: این سخن از آنِ تو بود؟ گفت: نه، حسن بن علی علیهما السلام  داد جایزه
سیره  رین است.)گویي، او منبع سخنان فصیح و شی آن را به من آموخته است. خلیفه گفت: راست می

 (11و  14پیشوایان، ص 

 ماه رحمت، سفره اش گسترده شد       زنده از فیضش جهان مرده شد

 آمده از لطف حق میلاد نور آسمان پرگشته از شادی و شور                             

ض شخصی خدمت حضرت مجتبی علیه السلام رسید و عررحم:  لذت رهایی بخشیدن از دست دشمن بی
دهم به فریاد من برس  ای فرزند امیرمؤمنان! تو را به خدایی که به شما نعمت فراوان داده سوگند می کرد:

کند.  دارد، و نه به کوچکی صغیران ترحّم می که دشمنی ستمکار دارم که نه حرمت پیران را پاس می
این دشمن کیست تا داد تو  حضرت که به جایی تکیه داده بودند، با شنیدن این سخن برخاسته و فرمودند:

را از او بگیرم؟ عرض کرد: دشمن من فقر و نداری است. حضرت اندکی سر به زیر انداخته، سپس به 
خدمتکار خویش فرمودند: آنچه از مال نزد تو موجود است حاضر کن. او نیز پنج هزار درهم آورد و به 

دهم هرگاه بار دیگر این دشمن به تو حمله  یآن مرد داد. و بعد، حضرت فرمودند: تو را به خدا سوگند م
بحار الانوار،  «) کرد و در حق تو ستم روا داشت، او را نزد من بیاور تا ]شرّ[ او را از تو دور گردانم.

 (324ص 

 تا در آئینه او حُسن خدا را دیدند           نام او را ز سماوات حَسن نامیدند



امام حسن مجتبی علیه السلام در حال اعتکاف لذت ترجیح دستگیری از نیازمندان بر عبادت مستحبّی: 
در مسجدالحرام، مشغول طواف خانه خدا بود که ناگهان مردی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: من 

طواف را  ببرد. حضرت را ]به فردی[ بدهکارم و طلبکارم تهدید کرده اگر قرض او را ادا نکنم آبرویم
قطع کرد و از مسجد الحرام خارج شد تا همراه وی به نزد طلبکارش رود و برای او مهلت بگیرد. ابن 

عبّاس که گمان برد حضرت اعتکاف خویش را از یاد برده است عرض کرد: گویا اعتکاف خود را 
ثُ »فراموش کرده اید؟ حضرت فرمود:  ِ صلی الله علیه لمَْ انَْسٍ وَلکِنّی سَمِعْتُ ابَی یُحَدِّ عَنْ جَدّی رَسُولِ اللهَّ

وَجَلَّ تسِْعَةَ آلافٍ سَنَةٍ صائِماً  َ عَزَّ هُ قالَ مَنْ سَعی فی حاجَةِ اخَیهِ الْمُسْلمِِ فَکاَنَّما عَبَدَ اللهَّ  نَهارَهُ قائمِاً لیَْلَهُ  وآله اِنَّ
کرد که او فرمود:  علیه وآله نقل می از یاد نبرده ام، ولی از پدرم شنیدم که از جدم رسول خداصلی الله -

هر کس در مورد حاجت برادر مسلمانش تلاش کند، مانند آن است که خدای عزیز و جلیل را نُه هزار 
وسائل الشیعة،  « )سال عبادت کرده باشد، که روزهایش را روزه بوده و شبهایش را به قیام گذرانده باشد.

 (141، ص 1ج 

که پای  حضرت مجتبی علیه السلام گوسفندی داشتند. روزی دیدندرفتاران: لذت آزاد کردن جسم و جان گ
گوسفند شکسته است. به غلام خود فرمود: چه کسی این کار را کرده است؟ غلام عرض کرد: من این 

خواستم شما را ناراحت و  کار را انجام داده ام. حضرت فرمود: چرا چنین کردي؟ غلام عرض کرد: می
ضرت تبسّم کرد و آن گاه فرمود: این عمل به خاطر این است که تو آزاد نیستي. پس او اندوهگین کنم. ح

، ص 4حیاة الامام الحسن علیه السلام، قرشی، ج  را آزاد کرد و به او هدیه خوبی نیز عطا فرمود.)
ُ »دانند:  ( لذت گذشتی که اهلش می141 و خشم  -   یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ وَالْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَالْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ

آل عمران/  -گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد برند، و از خطای مردم در می خود را فرو می
431» 

روزی حضرت مجتبی علیه السلام با برادرش حسین بن علی علیهما السلام لذت قناعت و ساده زیستی: 
ای نشستند. امام  ن رفتند و در باغ گردشی نمودند و در گوشهو فرزندان عباس به باغ یکی از ارادتمندا

شود تا  ای مرد! آیا غذا و خوردنی پیدا نمی مجتبی علیه السلام به شخصی به نام مُدرِک بن زیاد فرمود:
میل کنیم. مُدْرک فوراً مقداری نان و سبزی و نمک آورد و حضرت تناول کرد و فرمود: چقدر خوشمزه 

ای آوردند. امام به مُدرک فرمود: تمام غلامان  طولی نکشید که غذای بسیار لذیذ و خوشمزهو پاکیزه بود! 
و خدمتگزاران را فراخوان تا از این غذا بخورند. غلامان آمدند و از غذا خوردند، ولی امام خود تناول 

و همان نفرمود. مُدرک علتّ را پرسید. حضرت فرمود: آن نان و نمک و سبزی غذای محرومان بود 
 (334، ص 4حیاة الامام الحسن علیه السلام، همان، ج  باشد.) غذای محبوب من می

 مجموعه  صفات خدا می شود حسن           اسماء ذات، وقت دعا می شود حسن

جمعی از کودکان مشغول غذا خوردن بودند. امام حسن علیه السلام به آنان لذت مهربانی بر کودکان: 
برای خوردن غذا دعوت کردند. حضرت اجابت کرد و کنار آنان نشست و با آنان غذا  رسید. آنها از امام

خورد. سپس آنها را به منزل خویش دعوت نمود و هدایای ارزشمند و قابل توجّهی به آنها عطا کرد و 
ن چنین فرمود: ارزش کار آنها بیشتر از ارزش کار من بود. چرا که آنان از تمام آنچه خود داشتند به م
خورانیدند، و غیر از آن چیزی نداشتند؛ ولی ما از آنچه که داریم به آنها عطا کردیم و غیر از آن نیز 

 (31۲، ص 4حیاة الامام الحسن علیه السلام، همان، ج  داریم.)

 رسی، من هم یتیمم              اما نه خرما، مست دستان کریمم با نان و خرما می



امام مجتبی علیه السلام در جنگ جمل، در رکاب پدر خود خدا باشد:  لذت داشتن شجاعتی که در راه
جنگید و از یاران دلاور و شجاع علی علیه السلام سبقت  امیرمؤمنان علیه السلام در خط مقدّم جبهه می

( شجاعت 14، ص 1مناقب آل ابی طالب، ج  کرد.) گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختی می می
که امیرمؤمنان علیه السلام در جنگ صفین از یاران خود خواست که حسن و حضرت به قدری بود 

نی »خوانیم:  حسین علیهما السلام را از ادامه جنگ باز دارند؛ چنان که می اِسْلکَوُا عَنّی هذَا الْغُلام لا یَهُدُّ
جلو  -نْقَطِعَ بِهِما نَسْلُ رَسُولِ اللهَّ صلی الله علیه وآلهفَاِنّی انَْفَسُ بِهذَیْنِ )الَْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ( عَلَی الْمَوْتِ لِئَلاَّ یَ 

آیم، به راستی من از فرستادن این دو )حسنین  این جوان را بگیرید که ]با کشته شدنش[ من از پا در می
« ورزم؛ چرا که با از بین رفتن این دو، نسل پیامبر قطع خواهد شد. علیهما السلام( به کام مرگ دریغ می

 ( 111، ص 4؛ حیاة الامام الحسن، قرشی، ج 144به )خط

های بیماری امام  گوید: در واپسین لحظه جنادة بن امیّه میلذت کیمیاگری در تبدیل شئ فانی به باقی: 
ای پسر رسول خدا نصیحتی  حسن مجتبی علیه السلام به محضر آن حضرت رسیدم، عرض کردم:

نْیا وَالْمَوْتُ یَطْلبُُکَ اِسْتَعِدَّ لسَِفَرِ »بفرمایید. فرمود:  لْ زادَکَ قَبْلَ حُلوُلِ اجََلکَِ وَاعْلمَْ انََّکَ تَطْلبُُ الدُّ کَ وَ حَصِّ
یْئاً فَوْقَ قوُْتکَِ وَلا تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِکَ الَّذی لمَْ یَأتِْ عَلی یَوْمِکَ الَّذی انَْتَ فیهِ وَاعْلمَْ انََّکَ لاتَکسِْبُ مِنَ الْمالِ شَ 

خود را برای  -کُنْتَ خازِناً لغَِیْرِکَ وَاعْلمَْ انََّ فی حَلالهِا حِسابٌ وَ فی حَرامِها عِقابٌ وَ فی الشُّبَهاتِ عِتابٌ  اِلاَّ 
سفر آخرتت آماده کن، و قبل از فرا رسیدن مرگ، زاد و توشه تهیه کن، و بدان که به راستی تو به دنبال 

ست، و غصّه روزی را که هنوز نیامده ]یعنی فردا[ بر روزی دُنیا هستی در حالی که مرگ به دنبال تو
که در آن قرار داری تحمیل نکن ]بلکه از امروزت استفاده کن[ . و بدان که آنچه بیش از غذای خود از 

کني، خزانه دار و نگهبان ]وارثان و[ دیگران هستی. بدان که به حقیقت در حلال آن حساب  مال کسب می
 (111و  111)کفایة الاثر، ص « آن سرزنش است. و در شبهه ناک و در حرام آن عقاب

نْیا بِمَنْزِلةَِ الْمَیْتَةِ خُذْ مِنْها ما یَکفْیکَ، فَاِنْ کانَ ذلکَِ حَلالاً قَدْ زَهِدْتَ فیها وَ اِنْ ک» انَ حَراماً لمَْ یَکنُْ فَانَْزِلِ الدُّ
پس دنیا را به منزله مرداری  -تَةِ، فَاِنْ کانَ الْعِتابُ فَاِنَّ الْعِتابَ یَسیرٌ فیهِ وِزْرٌ، فَاخََذْتَ کَما اخََذْتَ مِنَ الْمَیْ 

قرار بده و به اندازه کفایت ]و در حد ضرورت[ از آن بگیر. پس اگر آن ]مال[ حلال باشد ]با مصرف 
ال ای و اگر حرام باشد گناهی بر تو نیست؛ چرا ]که به اندازه ضرورت و در ح اندک[ زهد ورزیده

بری.  ای و[ از آن برگرفته ای، چنانکه از مردار ]در حال اضطرار[ بهره می اضطرار از آن استفاده برده
 (431، ص 11بحارالأنوار، ج  « )پس اگر ]هم[ عتابی باشد، بسیار اندک است.

 سائل خانه ات از حد و عدد بیرون است             آسمان نیز به درگاه شما مدیون است
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